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سمت ایستگاه اتوبوس. یزدان
مدرسه اش دیر شده بود. 

آن طرف  یک اتوبوس  و کهنه ی 
خیابان، داخل ایستگاه ایستاده بود.

یزدان قدم هایش را  کرد و بدون آنکه چپ و راستش را 
نگاه کند، از خیابان گذشت. باید قبل از راه افتادن اتوبوس به 

آن می رسید. 
ناگهان صدای ماشینی بلند شد 

 . و زنی   

چند نفر دویدند سمتِ ماشین.
یزدان با اینکه خیلی دلش می خواست ببیند چه اتفاقی افتاده، 

سمت اتوبوس.  نایستاد و 
کرد و راه افتاد.  اتوبوس

یزدان نفس نفس زنان خودش را رساند به اتوبوس و
روی پله ی اول. اتوبوس 

یزدان میله ی سرد اتوبوس را گرفت و خودش را   بالا کشید. 
هنوز نفس نفس می زد. 

 راننده که مردی و استخوانی با گونه های تو  رفته و چشمانی 
بود، پُکی به سیگارش زد و دود آن را بیرون داد  و

و از گوشه ی لبانش گفت: 

                  

بود. صدایش

، از دهانش بیرون زد و   بدی مثل بوی دندان
داخل اتوبوس پیچید. 

از  اتوبوس و روی یکی  یزدان دماغش را گرفت و رفت وسط 
صندلی ها نشست.

اتوبوس مردگان
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را  آخر  نفس های  که  بیماری  مثل  پاییز  بی رمق 
می کشد، توی آسمان دست و پا می زد.

یزدان کوله اش را روی پایش گذاشت و به 
که تازه خریده بود، نگاه کرد.  خاموش شده بود.

بود.   صفحه ی چهار گوش 
اتوبوس به ایستگاه بعد رسید. ایستگاه شلوغ بود، اما کسی سوار 
ِاتوبوس بهآنبزرگی را نمی دیدند.  نشد. انگار مسافرها، 

یزدان  و دلش 

می شد.  این اولین باری بود که سوار اتوبوسی

کرد و راه افتاد.  اتوبوس دوباره

یک نفر داد زد: 

راننده که مثل کلاغیگنده و سیاه روی فرمان خم 
شده بود، از گوشه ی لبش گفت: 

اتوبوس مردگان

بود. فقط مردی رنگپریده که سِرُمی اتوبوس 
توی دستش بود، روی اولین صندلی سمت راست   
نشسته بود و پیرمرد و پیرزنی تهِ اتوبوس روی صندلی سمت چپ.
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داشت. چند بار صدایش 

توبوس چرخ خورد و بیرون رفت.

شد و همراه دودِ سیگار توی ا

مرد جوان سبیل   کلفتی از پله های اتوبوس بالا آمد.    
 تا دسته توی شکمش فرو رفته بود. 

خون چکه

چکه   

پایین می ریخت.  از بریدگیِ کنار

را نگه  جوان سبیلو همان  طور که با یک دست محکم
داشته بود، روی صندلی جلوی یزدان نشست. 

یزدان  از پشت سر به او زُل زد. بعد بلند شد 
و جایش را عوض کرد و روی دو تا صندلی آن ورتر نشست.

اتوبوس از چند ایستگاه دیگر گذشت و  به سمت 
بیرون شهر رفت.

داد زد:  یزدان با صدای

»کجا داری می ری؟ من می خوام برم مدرسه. دیرم 
شده. الان زنگمون می خوره.« 

پاهایش مثل صدایش

همه برگشتند و نگاهش کردند، اما کسی چیزی نگفت. یزدان 
کوله اش را برداشت و رفت طرف راننده. داد زد:

»من می خوام پیاده شم. نگه دار!«

زد،  سیگارش  به  عمیقی  پُک  کند،  نگاهش  آنکه  بدون  راننده 
دودش را با لذت بیرون داد و از گوشه ی لبش گفت: 

اتوبوس مردگان
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کامیونی از روبه رو  می شد.
یزدان گفت:

     »نمی خوام. می خوام پیاده شم.«
افتاد. پشتِ هم  راننده پُک دیگری به سیگارش زد و به
سرفه کرد. سرفه اش آن قدر بود که سیگار از گوشه ی 

لبش پرت شد کف اتوبوس. 

راننده خم شد سیگار را بردارد. فرمان چرخ خورد، 

 

امیو ن.
 به ک
       اتوبوس منحرف شد و محکم خورد

یزدان دودستی میله ی اتوبوس را چسبید.
و نارنجی از میان  اتوبوس مثل

کامیون گذشت و بی آنکه کمترین صدمه  ای ببیند، به راهش 
ادامه داد. 

یزدان  این صحنه را نگاه می کرد.

راننده سیگارش را برداشت و با خون سردی آن را گوشه ی لبش 
گذاشت. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بود. بعد فرمان را دست 

س را برگرداند به جاده.
گرفت و با یک چر خش اتوبو

یزدان داد زد:

»گفتم نگه دار. نگهش دار.«    

بغض گلویش را گرفته بود.

راننده گفت:
                     

آن ها را تماشا می کردند. هیچ احساسی  همه ساکت و
توی چشم هایشان نبود.

اتوبوس رسید سرِ پیچ. راننده سرعتش را کم کرد. 
درِ اتوبوس باز بود. یزدان یک آن تصمیم گرفت  
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 و افتاد روی شانه ی خاکی کنار جاده  .

اتوبوس بدون توقف، به راه خود ادامه داد و

یزدان بلند شد و رفت سمت  اش 
که از دستش باز شده بود و کمی آن طرف تر افتاده بود. 

تمام بدنش درد می کرد.
یزدان  را برداشت و دورِ مچ دست چپش بست. صفحه ی 

 روشن شده بود و 
کار می کرد.       با صدای تیک تاک 
یزدان خاکِ لباس هایش را تکاند و بندهای کوله اش را محکم 

کرد و راه افتاد طرف مدرسه.
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پشت پنجره دیدم که با عصبانیت به ما نگاه می کرد. سرم رو برگردوندم 
و من من کنان گفتم: »بَ... بَ... بچه ها! دُ... دُ... دزد! دزد!«

دخترها برگشتند و تا چشمشون به اون کله ی عصبانی افتاد، جیغ کشیدند. 
من جیغ می کشیدم، اون ها جیغ می کشیدند. کله ی عصبانی هم محکم 
می زد به پنجره. یک دفعه پسر حمید دایی که اسمش عبداللّه بود، گفت: 
»باباته!« پرسیدم: »چی؟«  گفت: »باباته.« عصبانی شدم و گفتم: »بابای 

خودته!« عبداللّه گفت: »نه. اون دزد نیست، باباته.«
و پرید و رفت، در رو باز کرد. ما این قدر از ترس سر و صدا کرده بودیم 
که صدای در  زدن بابام این ها رو نشنیده بودیم. اون شب خیلی ترسیدم 

و اگر الان اتفاق می افتاد، باز هم می ترسیدم.
اگر یک وقت حواستان نباشد و مثلاً وقتی دارید سؤال های نشر 

هوپا را جواب می دهید، یکهو هوپا بگوید: »پخِ!«... 
می گویم: »خیلی بی مزه ای هوپا!« و مجبورش می کنم قصه های ترسناکم 

را چاپ کند.



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


